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  چكيده
در نظريه مورايي، اين فرايند به دليل . كند اين مقاله كشش جبراني واكه را در گويش كردي سوراني بررسي مي

دو نوع كشش جبراني در اين . گيرد ي صورت ميلاية موراي حذف واحدي از لاية واجي و آزاد ماندن موراي آن در
اول كشش جبراني واكه ناشي از حذف همخوان و ديگري كشش جبراني ناشي از : گويش تشخيص داده شده است

اين مقاله نشان . تشخيص داده شده است/ x/و /h/،//،/÷/در اين گويش، چهار همخوان مورايي . حذف واكه
ادعا كرده است، حفظ وزن هجا نيست بلكه، حفظ وزن ) 1989( خلاف آنچه كه هيز دهد كه نتيجة اين فرايند، به مي

  .كلمه است
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  مقدمه .1
ن، هاي واجي گوناگو هاي مختلف و در چهارچوب نظريه فرايند كشش جبراني طي چند دهة گذشته، در زبان

  ؛ بي جن خان 1375  ؛ درزي2005 3؛ توپنزي2002 2؛ كاويتسكايا11989 هيز(مورد بحث وبررسي قرار گرفته است 
اند نشان دهند كه اين فرايند  اگرچه همگي اين محققان كوشيده). 1385؛ كامبوزيا كرد زعفرانلو 2005  ؛ شادمان2000

هايي كه از  توصيف و توجيه شده است، اما در ارزيابي در چهارچوب نظري اخذ شده توسط آنان به بهترين صورت
هايي هستند و تاكنون هيچ  ها و نارسايي اند كه هر يك داراي كاستي اند، كم و بيش نشان داده يكديگر به عمل آورده

ي را در اي نتوانسته است الگويي عام و يا روشي كلي ارائه نمايد كه بر پاية آن بتوان انواع مختلف كشش جبران نظريه
دليل اين امر را شايد بتوان در ارتباط كشش . زبان هاي مختلف به صورت جامع و مانع توصيف و توجيه كرد

تحقيق حاضر در تلاش . جبراني و ساخت مورايي با ساختار هجايي دانست كه از زباني به زبان ديگر متفاوت است
اني واكه در گويش سوراني به چه صورتي است و چه براي پاسخ به اين دو پرسش انجام گرفته كه فرايند كشش جبر

انواعي دارد؟ و نظرية مورايي تا چه اندازه مي تواند براي توصيف و توجيه اين فرايند در اين گويش كارايي داشته 
  باشد؟

در بخش دوم به ساختمان واجي و هجايي در زبان كردي با محوريت : ساختار كلي مقاله به اين ترتيب است
بخش سوم به معرفي نظرية مورايي اختصاص دارد و در بخش چهارم فرايند كشش . شود راني پرداخته ميگويش سو

گردد و سرانجام، بخش ششم به  جبراني واكه در گويش سوراني و انواع آن، در چهارچوب نظرية مورايي بررسي مي
  .گيري مي پردازد جمع بندي مطالب و  نتيجه

  
  *انيساختمان واجي و هجايي سور .2

نشان داده شده ) با اندكي تغيير( 1961به نقل از مكنزي) 2(و ) 1(نظام واجي سوراني كه در جدول هاي شمارة 
هاي واكدار، آنها را به  براي مشخص نمودن همخوان. همخوان، هشت واكه و دو نيم واكه است 28است، متشكل از 

  .ايم صورت برجسته نشان داده
  
  
  
  
  
  

  

                                                            

1-Hayes  
2- Kavitskaya 
3- Topintzi 
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  ها همخوان )1( جدول
   لبي لب و 

 دنداني

دنداني لثوي كامي نرمكامي ملازي حلقي چاكنايي

 انسدادي p b    t d      k g  q  ÷  / 

 سايشي   f v    s z  š ž    x ƒ    h 

 انسايشي         čæ ‡         

 خيشومي m      n    N      

 كناري       l …          

 لرزشي       r r‹           

 نيم واكه w          y       

  
  ها واكه )2( جدول

   پيشين    مركزي    پسين

 بسته i               u

نيم 
 بسته

      I          o

 نيم باز   ē              ō

 باز       a            A
  

  

بسياركوتاه و ناپايدار است؛ به طوري كه در بيشتر  Iواكة (كوتاه  Iو  oو  aهاي  از ميان اين هشت واكه، واكه
و چهار واكة باقي مانده، ) ردهاي آزمايشگاهي قابل تشخيص است و نمود نوشتاري هم ندا موارد فقط با دستگاه

  .كشيده هستند ōو  A  ،u  ،ēيعني
واحدي از گفتار كه اغلب بزرگتر از يك آوا و كوچكتر از كلمة كامل "هجا را به صورت ) 367:  1992(لانگمن 

. كند؛ اما هنوز تعريفي كه در ميان زبانشناسان پذيرش عام داشته باشد از هجا ارائه نشده است تعريف مي "است
كند؛ از جمله اين كه هجا، آوا نيست، بلكه واحدي انتزاعي  دلايلي براي اين امر ذكر مي) 250: 1994(كنستوويچ 

  .هاي مختلف متفاوت است است كه فاقد يك همتاي آوايي مشخص و يكدست است و ساخت آن در زبان
نظرية تكانه . نگرند ناختي به هجا ميبعضي از آنها از ديدگاهي آواش. هاي مختلفي در مورد هجا وجود دارد نظريه

)(pulse theory كند؛ به اين معني كه، با هرحركت قفسة سينه يك  هجا را بر اساس حركات قفسة سينه تعريف مي
بر . پردازد نظرية ديگري از جنبة شنيداري و بر اساس ميزان رسايي آواهاي زبان به تعريف هجا مي. شود هجا ادا مي

گيرند و بنابراين،  اكه ها كه بيشترين ميزان رسايي را دارند، هميشه در قله يا هستة هجا قرار مياساس اين نظريه، و
ها  در رويكردهاي واجشناختي به هجا، چگونگي تركيب واكه ها و همخوان. تعداد هجاها با تعداد واكه ها برابر است

، آواهاي گفتار به دو دسته تقسيم )1968(هله بر اساس نظر چامسكي و . هاي آوايي اهميت دارد براي تشكيل زنجيره
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]  هجايي[+ گردد كه همگي داراي مشخصة  ها مي هاي خيشومي و روان ، همخوانها دستة اول شامل واكه: شوند مي
كه مشخصة  گيرد مي بر دستة دوم همة آواهاي ديگر زبان را در. توانند جايگاه هستة هجا را پر كنند هستند و مي

ها و  به اين ترتيب، ساختمان هجا از تركيب واكه. و مي توانند فقط در حاشية هجا قرار گيرند دارند] هجايي[
: و داراي دو بخش است) شوند نشان داده مي Cو  Vواكه و همخوان به ترتيب با حروف(گردد  ها تشكيل مي همخوان

 .است) coda(و پايانه ) nucleus(ميانه هم به نوبة خود شامل دو بخش هسته  .)rhyme(و ميانه ) onset(آغازه 
و ) 1969(، فيوج )1947(پايك و پايك : ك.براي آگاهي بيشتر از دلايل تقسيم هجا به صورتي كه اشاره شد ر(

آغازه ممكن است از يك همخوان يا بيشتر تشكيل شود ـ اگر چه در زباني مثل انگليسي هجاي )). 1982(سلكرك 
دهد كه فقط  به تنهايي تشكيل يك هجا مي) من(به معني / I/براي مثال. جود داردبدون آغازه يا با آغازة صفر هم و

). 447-448: 2003كريستال (تواند صفر همخوان يا بيشتر را در بر بگيرد  پايانه هم مي. هسته دارد و فاقد آغازه است
جاي واجي واحدي ساختاري  به اين ترتيب ، هجاي آوايي، واحدي عملي است كه واقعيت كاملاً آوايي دارد، اما ه

  ).250:1984لس (هاي آوايي هم باشد  است كه ممكن است داراي ويژگي
هاي مختلف در اين كه جايگاه  در واقع هجاهاي زبان. داند هجا را يك واحد واجي جهاني مي) 1969(فيوج 

در بررسي ساختار هجا در ) 1947(اگرچه، همان گونه كه پايك و پايك (شود، يكسانند  هستة آنها با يك واكه پر مي
و چيزي كه ساختمان ) تواند در جايگاه هسته قرار گيرد اند، بيش ازيك واكه مي نشان داده) mazateco(زبان مازاتكو 

هاي آغازه و به ويژه  نمايد، تعداد و چگونگي تركيب و توالي همخوان هاي مختلف متمايز مي هجا را در زبان
عنوان نمونه، الگوي هجايي يا ساختمان هجا در انگليسي به صورت به . هاي پايانه است همخوان

)C)(C)(C)(C(V)C)(C)(C ( و در فارسي به صورت)C)(C( CV دهد وجود آغازه در  است كه نشان مي
در اين الگوها نشانة اختياري بودن عنصر آوايي داخل پرانتز () علامت (انگليسي اختياري و در فارسي اجباري است 

و غيره؛ يك همخوان  "او"، "آسمان"، "ابر"ابتداي كلماتي كه در نوشتار با واكه شروع مي شوند، مانند  در). است
شود  بنابراين، هيچ هجايي در فارسي و همچنين كردي با واكه شروع نمي. انسدادي چاكنايي يا همزه وجود دارد

  ).1381؛ كريمي دوستان )74-69: 1373نجفي (
اگر هجا به واكه ختم شده باشد باز، و اگر با همخوان پايان : راي انواع هجا وجود داردتقسيم بندي ديگري نيز ب
همچنين، هجايي  كه در هستة آن يك واكة كوتاه قرار گرفته باشد سبك نام گرفته . شود پذيرفته باشد، بسته ناميده مي

ا بسته است كه جايگاه هستة آن را هجاي سنگين هجايي باز ي. است CVو معمولا ً به صورت باز، و داراي الگوي 
يك واكة كشيده يا مركب يا يك واكة كوتاه با يك همخوان يا بيشتر پر كرده باشد و بنابراين، داراي يكي از الگوهاي 

CVV،CVVC ،CVVCC ،CVC است كه هجاي  ذكر شايان). 1983كلمنتس و كيزر (غيره است  وCVC 
شود  بال آن، در بعضي زبان ها سبك و در برخي ديگر سنگين شمرده مييعني يك واكة كوتاه با يك همخوان به دن

  .شوند مي نشان داده VVواكه ها ي كشيده و مركب هر دو در اينجا به صورت ). 53 - 54: 2000فاكس(
آن گونه كه بايد، مورد مطالعه قرار نگرفته و تحقيقات انجام ) دست كم در ايران(ساختمان هجا در زبان كردي 

هاي كردي رايج در  كليه گويش"معتقد است كه ) 1381(كريمي دوستان . در اين باره انگشت شمار است گرفته
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هستند و  CV , CCVVCC ,CVC ,CVCC ,CCV  ,CCVCهاي هجايي  نواحي غربي ايران داراي ساخت
در ) 4: 1362(كلباسي .  "شود به ندرت يافت مي CVCCCدر برخي از آنها، مانند كردي مهابادي ساخت هجايي 

 , CVCCC , CCVCC , CCVC , CVCC , CCV , CVCبررسي گويش كردي مهابادي، الگوهاي هجايي

CV توان الگوي هجايي زبان  مورد ذكر شده مي به اين ترتيب، برمبناي دو. دهد را براي اين گويش به دست مي
مان هجايي چند واژه درزير براي روشن شدن مطلب، ساخت. به دست داد) C)(C)(C(CV)C(كردي را به صورت 

  ).نشانة هجاست σبراي تعيين مرز هجا استفاده شده و (.) از نشانة نقطه (شود  نشان داده مي
)3(  

yštō r  xwArd dAyk ha.…ō ژة سوراني  وا  
  معادل فارسي  عقاب  مادر  خورد  رفت

  
)4(  

  
  

  .بستة سنگين هستندهجاهاي  eو  c ,dيك هجاي باز سنگين و bيك هجاي باز كوتاه،  aهجاي 
كند و يا در اين زبان  پيروي مي )sonority sequencing(اين امر كه زبان كردي از اصل توالي رسايي 

همخوان هجايي وجود دارد يا خير، جاي بحث بسيار و بررسي و مطالعة آزمايشگاهي دقيق دارد و ما هم بحث در 
  .گيريم اين زمينه را در اينجا پي نمي

  
  رايينظرية مو. 3

در سال  SPEالگوي نظام آوايي انگليسي واجشناسي زايشي كه با انتشار كتاب معروف چامسكي و هله با عنوان 
هاي مختلف توسعه و تكامل يافت كه در يك  مدت زمان نزديك به سي سال به صورت نظريه آغاز شد، در) 1968(

) based – rule(و قاعده بنياد ) based- constraint(بندي كلي، آنها را به دو دستة محدوديت بنياد  تقسيم
مانند نظرية بهينگي  -، در رويكردهاي محدوديت بنياد )1993(به گفتة مك كارتي و پرينس . كنند تقسيم مي

)Optimality Theory(  كه در سال)بر انتخاب برونداد " –توسط پرينس و اسمولنسكي مطرح گرديد ) 1993
بار توضيحي نظرية "و در واقع،  "شود بندي شده و قابل نقض تأكيد مي هاي رتبه بهينه توسط نظامي از محدوديت

يك صورت "در رويكردهاي قاعده بنياد . "محور قرار دارد -هاي برونداد اي از محدوديت زباني بر دوش مجموعه
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نداد مربوط به شود و با اعمال گشتارهايي بر آن به صورت مرحله به مرحله، به برو زيرساختي در نظر گرفته مي
اي از قواعد بازنويسي  بار توضيحي نظرية زباني بر عهدة مجموعه"در اين رويكردها . "گردد خودش تبديل مي

) non-linear(و غيرخطي ) linear(ها خود در دو گروه خطي  اين نظريه. "محور گذاشته شده است -درونداد
اند، مانند واجشناسي ساختگرايي  هاي خطي از واج هاي زبان در رويكردهايي كه مبتني بر انگاره. شوند بندي مي دسته

ساختار واجي به  - SPEاز جمله انگارة به دست داده شده در كتاب  -) 1970(و واجشناسي زايشي قبل از دهة 
هاي تسبيح توسط يك رشتة نخي  شود كه همچون دانه اي متشكل از عناصر زنجيري در نظر گرفته مي صورت رشته
شود و  براي نمودهاي واجي چند بعد يا لايه در نظر گرفته مي"در رويكردهاي غيرخطي، . ل هستندبه هم وص

شوند كه  مرتب مي )quasi-independent(واحدها و مشخصه هاي واجي بر روي لايه هاي موازي و شبه مستقل 
توان  ي از اين رويكردها ميا به عنوان نمونه). 59: 2000فاكس ( "گردند از طريق اصول پيوندي به هم مربوط مي

هاي نواختي مطرح گرديد و  توسط گلداسميت در مورد زبان) 1976(واحد را مثال زد كه در سال  واجشناسي خود
لوين ( ، نظرية ايكس )1979مك كارتي (همخوان  –هاي مختلفي، مانند نظرية واكه  سپس به صورت زيرنظريه

  .يدا كردتحول پ) 1985هايم (و نظرية مورايي ) 1985
گرفته  نمايد، ساختمان هجا متشكل از سه لايه در نظر ارائه مي) 1989(در نظرية مورايي بدان گونه كه هيز 

و لاية واجي؛ عناصري از لايه واجي كه ) شود نشان داده مي µكه با علامت (لاية هجا، لاية زمانمند مورا : شود مي
شود، به موراها وصل  ر اساس اصول كلي كه در زير توضيح داده ميگذارند، ب حامل وزن بوده، بر وزن هجا تأثير مي

نشان دادن ميزان كشش واحدهاي واجي و وزن : نظرية مورايي دو وظيفه بر عهده دارد) همان(به گفتة هيز . شوند مي
ميزان كشش . نمايند شوند، به خوبي اين دو وظيفه را ايفا مي هجا؛ و بازنمودهاي واجي كه در اين نظريه ارائه مي

شود؛ به اين صورت كه  ها و هجاها به موراها نشان داده مي واحدهاي واجي و همچنين وزن هجا، با وصل كردن واج
  .شوند هاي كشيده و هجاهاي سنگين به دو مورا وصل مي هاي كوتاه و هجاهاي سبك به يك مورا و واج واج

  :كند ظريه به ترتيب زير ذكر مياصول تعيين ساخت هجايي را درچهارچوب اين ن) همان (هيز 
  شود؛ هاي حامل وزن هجايي، به تعداد لازم، مورا اختصاص داده مي ابتدا به واج -1
 گردد؛ آغازه به يك گرة هجا وصل مي ]يا همخوان هاي[سپس هر واكه، به همراه همخوان  -2

قاعدة وزن موضعي  گذارند، از طريق هاي پايانه بر وزن هجا تأثير مي هايي كه همخوان آنگاه در زبان -3
)weight by position ( به صورتي كه در قاعده)آمده است، يك موراي ديگر براي وصل شدن به آنها توليد   ) 5

 شود؛ مي

به هجاي سمت چپ خود متصل ) همخوان هاي غير مورايي(نهايت، واحدهاي واجي باقيمانده  در -4
 .شوند مي
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  .شود گذارند، يك مورا اختصاص داده مي بر وزن هجا تأثير مي هاي پايانه كه مطابق اين قاعده به همخوان
به باورطرفداران نظرية مورايي، اين نظريه توانايي بيشتري براي بازنمايي فرايندهاي واجي مانند كشش جبراني 

ت كه نحوة عمل اين فرايند به اين صورت اس. دارد دارد كه از طريق حفظ موراهاي هجا تعداد آنها را ثابت نگه مي
در اين . ماند پس از كوتاه شدگي يا حذف يك واحد زنجيري حامل وزن هجايي، موراي آن به صورت آزاد باقي مي
به اين . شود حالت، واحد مجاور آن بلافاصله و به صورت خودكار گسترش يافته، به اين موراي آزاد وصل مي

راين، در صورتي كه حذف يا كوتاه شدگي يك واحد بناب. ماند ترتيب، تعداد موراها و در نتيجه وزن هجا ثابت مي
زنجيري باعث كشش جبراني واحد زنجيري مجاور گردد، بيانگر آن است كه واحد حذف يا كوتاه شده، حامل وزن 

اند و  هاي آغازه، غير مورايي همخوان يا همخوان. هجايي و مورايي است؛ در غير اين صورت، غير مورايي است
هاي پايانه هم در  شايان يادآوري است كه همخوان. آيد هاي پايانه پيش مي مورد همخوانكشش جبراني فقط در 

صورتي كه بعد از يك واكة كشيده در هستة هجا بيايند، بر وزن هجا تأثير ندارند و غير مورايي در نظر گرفته 
  .شوند مي

  
  كشش جبراني واكه در گويش كردي سوراني .4
  ها داده .4-1

شوند، لازم به نظر  بحث اصلي، توضيح چند نكته در مورد داده هايي كه در اين بخش ارائه مي قبل از ورود به
نخست آن كه براي گرداوري داده ها بيش از ده ساعت مصاحبه با گويشوران گويش مورد بررسي صورت : رسد مي

اد بوده يا از سطح سواد گرفته و ضبط شده است كه در محدودة سني چهل تا شصت سال قرار داشتند؛ عمدتاَ بيسو
به عنوان ) 1369شرفكندي، ( هه نبانه بورينهفارسي  –در مواردي هم فرهنگ لغت كردي. اند پاييني برخوردار بوده

از آنجا كه يكي از نويسندگان اين مقاله خود گويشور سوراني است، از . گرفته است منبع لغوي، مورد استفاده قرار
ها، به عنوان ابزاري  ها و هم در تحليل و قضاوت در مورد قابل قبول بودن آن دادهشم زباني وي، هم در گردآوري 

اند، به دلايلي كه  هايي كه به عنوان صورت زيرساختي آورده شده كارآمد بهره گرفته شده است؛ دوم آن كه، صورت
  :اند  آيد صورت زيرساختي در نظر گرفته شده در زير مي
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با توجه به اين كه در زبان عربي معيار، اين . اند از عربي وارد زبان كردي شدهشمار زيادي از اين كلمات  -1
توان گفت صورت زيربنايي،  روند، مي شود، به كار مي ها بدون حذف واحد زنجيري اي كه در اينجا حذف مي واژه

  .صورتي است كه در آن حذف صورت نگرفته است
اند، در فارسي معيار و رسمي  تقريباَ همگي اسم خاص كلماتي هم كه از فارسي وارد كردي شده اندو -2

توان گفت  روند، پس مي اند، به كار مي اي كه در اينجا حذف شده بدون حذف واحدهاي آوايي) گفتاري و نوشتاري(
  .ها صورت بدون حذفشان است صورت زيرساختي آن

هاي كرمانجي شمالي هم به  ه در گويشهاي ديگر زبان كردي، به ويژ ها و گويش ها اغلب در لهجه اين واژه -3
ها حذف  شود، در هيچ كدام از اين واژه هايي كه در اينجا حذف مي ها هيچ يك از واج روند، اما در آن كار مي

بنابراين، . ها فقط داراي صورت بدون حذف هستند گيرد و واژه گردد و در نتيجه، كشش جبراني هم صورت نمي نمي
  .صورت زيرساختي را صورت بدون حذف آنها در نظر بگيريم رسد كه منطقي به نظر مي

  
  كشش جبراني .2- 4

كشش ... "كشش جبراني را به صورت ) 1989(هيز . هاي متعدد مشابهي از كشش جبراني ارائه شده است تعريف
زن تعريف مي كند و انگيزه ي كشش جبراني را حفظ و "...يك واحد به دليل حذف يا كوتاه شدگي واحد مجاور 

  .هجا مي داند
هاي واجي كه در آنها ناپديد شدن عنصري از يك  مجموعه اي از پديده... "آن را ) 3: 2002(كاويتسكايا 

بر مبناي مقالة هيز ) 1375(داند و سرانجام درزي  مي "...شود بازنمايي، از طريق كشش عنصري ديگر جبران مي
  :دهد تعريف زير را به دست مي) 1989(

ية مورايي، كشش جبراني به عنوان كشش يك واحد زنجيري تعريف مي شودكه حاصل حذف و بر اساس نظر"
اين هم مشروط به جايگاه عنصر زنجيري حذف شده در داخل . يا كوتاه شدگي يك واحد زنجيري مجاور است

راني را درزي نيز انگيزة كشش جب. "هجاست و هم مشروط به انتخاب عنصر زنجيري مجاور كه بايستي كشيده شود
  .داند حفظ وزن هجا مي

كشش جبراني ناشي ) الف: كنيم در اينجا كشش جبراني واكه را براساس واحد حذف شده، به دو دسته تقسيم مي
كه با تقسيم بندي به دست داده شده توسط  -كشش جبراني ناشي از حذف واكه ) از حذف همخوان و ب

  .كنيم آن ها را در زير بررسي مي و -كند  هم مطابقت مي)  3-4: 2002(كاويتسكايا 
  

  كشش جبراني واكه ناشي از حذف همخوان. 4-3
قاعدة كلي زير را براي اين نوع كشش جبراني كه از نظر رده شناختي فرايندي متداول ) 4: همان(كاويتسكايا 

  :دهد زبان از بيست خانوادة زباني مختلف مشاهده شده است، به دست مي 58است و در 
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(۶) 
C1 V C2 → C V: 
, short v → open σ, long v                closed σ 
one σ → one σ 

واكة مجاور،  با توجه به قاعدة بالا، در اين نوع از كشش جبراني يك همخوان حذف و براي جبران آن، به كشش
ا ثابت است، اما يك مورا اضافه مي شود؛ واحد حذف شده و واكه هر دو در يك هجا قرار دارند و تعداد هجاه

هاي زير   اكنون به نمونه. گردد؛ به اين معني كه هجاي بسته به هجاي باز تبديل مي شود ساختار هجا دچار تغيير مي
  :توجه كنيد

 )7(  
صورت زيرساختي در 

 فارسي

صورت به كار رفته 
 در سوراني

  فارسي معادل در

meh.rAn  mē.rAn   مهران

beh.nAm  bē.nAm   بهنام

mehr.dAd  mēr.dAd   مهرداد

meh.ri  mē.ri   مهري

beh.ruz  bē.ruz   بهروز

شود، اين تغيير، در مواردي، در ساختار هجا روي نداده و بدين  ملاحظه مي) 7(البته همان گونه كه در داده هاي 
نابراين، ب. هاي ثابت اين نوع كشش جبراني به حساب آورد توان تبديل هجاي بسته به باز را جزو ويژگي ترتيب، نمي

نماييم كه براساس آن با حذف يك همخوان از هجا فقط واكة مجاور كشيده  را به صورت زير اصلاح مي) 6(قاعدة 
  .كند تعداد هجاها هم تغيير نمي.  مي شود، بدون اينكه هجاي بسته لزوماً به باز تبديل گردد

(٨)  
C1 V C2 → C V: 
short v → long v 
one σ → one σ 

 

از پايانة هجا، سبب كشش / h/دهند، حذف همخوان سايشي چاكنايي  نشان مي) 7(هاي  كه دادههمان گونه 
 /ē/ به واكة كشيدة /e/واكة كوتاه (گردد كه البته، تغيير دركميت واكه را هم به همراه دارد  جبراني واكة قبل از آن مي

اند كه واكة موجود در صورت زيرساختي آنها  ها به اين دليل در يك دستة مجزا آورده شده اين داده). شود تبديل مي
اند و ريشة فارسي  ها عمدتاَ اسم خاص ، در زبان كردي وجود ندارد و اين واژه/e/در هجاي اول، يعني واكة كوتاه 

  .آمده است) 9(قاعدة حذف همخوان سايشي چاكنايي به صورتي است كه در . دارند
)9(  

  µ µ 
  � �  
h→ Ø/  v � (c) #



 

   1388 و زمستان شناسي، دانشگاه اصفهان، سال اول، شماره اول، پاييز هاي زبان مجله پژوهش                                                  36
 

بر اساس قاعدة فوق، همخوان سايشي چاكنايي از پايانة هجا در لاية واجي حذف مي شود، اما موراي آن در لاية 
. است) 10(قاعدة كشش جبراني در چهارچوب اين نظريه به صورت نشان داده شده در . ماند مورايي باقي مي

  .اي متصل نيست  ة موراي آزاد است كه در لاية واجي به هيچ واحد آوايينشان دهند) µ(علامت 
)10(  

µ  (µ) µ µ

�  � /

v→  v

  

دهد در صورتي كه در لاية مورايي يك موراي آزاد وجود داشته باشد كه به هيج واحدي در  قاعدة بالا نشان مي
ن گسترش يافته، به اين ترتيب يك مورا به كشش آن لاية واجي متصل نيست، واكة قبل به صورت خودكار به آ

با توجه به موارد بالا و اصول چهارگانة تعيين ساخت هجا كه . گيرد گردد و كشش جبراني صورت مي اضافه مي
نشان  / ir.hme/ پيشتر به آن اشاره شد، مراحل اشتقاق روساخت از زيرساخت را در مورد كشش جبراني واژة

  .دهيم مي
)11(  

  
/ /يا سايشي حلقي / ÷/، انسدادي حلقي /h/هاي سايشي چاكنايي  حذف يكي از همخوان) 12(داده هاي  در

شوند، به كشش جبراني واكة  پيش از آن منجر  نشان داده مي) ح(و ) ع(، )ه(كه در نوشتار به ترتيب به صورت (
هاي  كيفيت واكه همراه است و واكه ييرگردد، در اينجا هم، كشش جبراني با تغ همانگونه كه ملاحظه مي. شود مي

  .اند تبديل شده/ ō/ و/ A/به ترتيب به واكه ها ي كشيدة / o/و / a/كوتاه 
)12(  

 صورت زيرساختي  كشش جبراني  معادل فارسي صورت زيرساختي  كشش جبراني  معادل فارسي

bah.rAm  bA.rAm  šahr  بهرام šAr   شهر

šah.rAm  šA.rAm   شهرام zahr žar�   زهر

mah.di  mA.di   مهدي qahr qAr   قهر

šah.lA  šA.lA   شهلا fahm fAm   فهم

zah.rA  zA.rA   زهرا pahn pAn   پهن

qah.wa  qA.wa   قهوه bas  bAs   بحث
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r #ah.bar  r #A.bar   رهبر qat  qAt   قحط

sahm.nAk  sAm.nAk   سهمناك ta÷m  tAm   طعم

qah.ra.mAn  qA.ra.mAn   قهرمان na÷l  nA…   نعل

pah.…a.wAn  pA.…a.wAn   پهلوان ka÷.ba  kA.ba   كعبه

mohr  mo:r   مهر ta÷.na  tA.na   طعنه

toh.mat  to:mat  تهمت wa÷.da  wA.da   وعده

koh.na  ko:na   كهنه ta÷.rif  tA.rif   تعريف

noh  no:   نه ma÷.nA  mA.nA   معنا

šoh.rat  šo:rat   شهرت za÷.fa.rAn  zA.fa.rAn   زعفران

šo÷.ba  šo:ba   ja÷.far  شعبه jA.fIr   جعفر

ra÷.yat  rA.yat   رعيت ya÷.qub  yA.qub   يعقوب

šo÷.la  šo:…a  شعله  ma÷.qul  mA.qu…   معقول

  
قاعدة . نماييم ارائه مي) 13(آمد تكميل و به صورت ) 9(گرفتن موارد بالا قاعدة حذف را كه پيشتر در  نظر با در

  .به دست داده شد) 10(كشش جبراني نيز به صورتي است كه در 
)13(  

μ      μ 
| 

c → Ø / — ( c ) # 
| 
h 

÷ 
 

  

در پايانة هجا از لاية واجي حذف مي شوند، اما موراي آنها در / /يا / ÷/، / h/هاي  بر اساس اين قاعده همخوان
، /bas/هاي  اكنون مراحل اشتقاق روساخت را از زيرساخت در مورد كشش جبراني واژه. ماند لاية مورايي باقي مي

/šo÷la / و/ma÷nA /دهيم در زير نشان مي:  
)14(  

ma÷nA šo÷la bas ژة سوراني  وا  
  معادل فارسي  بحث  شعله  معنا
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 )15(  

  
  ، فقط حذف همخوان//و / h/، / ÷/هاي  مطلبي كه بايد در اينجا به آن اشاره كنيم، اين است كه بجز همخوان

/x / شود كه  نشان داده شده، باعث كشش واكة قبل مي) 16(در از پايانة هجا، آن هم تنها در دو مورد همان گونه كه
تبديل / A/و / ō/به ترتيب به واكه هاي كشيدة / a/و / o/با تغيير كيفيت آن هم همراه است و واكه هاي كوتاه 

  .شوند مي
)16(  

toxm → tōm   )تخم(  

zaxm → zAm  )زخم(  
ز حذف اين همخوان و در نتيجة آن، كشش جبراني هاي زبانشناسان تاريخي كم و بيش مواردي ا البته، در نوشته
و  ‐ pāšرا مركب از تكواژ پاية  "بغل"/  pāšIl/ واژة پاشل ) 1368(براي مثال، آساطريان . شود واكة قبل ديده مي

ايراني باستان به وجود آمده، قس سانسكريت  *‐paxšaبه احتمال قوي از ريشة ...  " داند كه مي Il ‐پسوند تصغير 
paks�á‐  » آسي » پهلو، پر، بال، طرف، قسمت ،faxs  » گروه . » پهلو، طرف‐xš‐   در زبان كردي در تمام موارد

نيز صورت  ‐xm‐و  ‐xt‐   ،‐xšn‐هاي  بلكه در گروه ‐xš‐نه تنها در گروه ‐x‐ حذف . تبديل شده است  ‐š‐به 
  ."كشش جبراني است  و بنابر قانون ‐x‐بر اثر حذف   ‐pāšدر  ‐ā‐بلندي ... . گرفته 

هاي مورايي هستند كه حذف آن ها از پايانة هجا به كشش  به اين ترتيب، چهار همخوان مذكور تنها همخوان
بنابراين، قاعدة وزن موضعي را كه در بخش چهار ارائه شد، بايد به صورت زير براي اين . شود جبراني واكه منجر مي

  .آن را به درستي نشان دادگويش مشخص كرد تا بتوان ساختار مورايي 
  قاعدة وزن موضعي براي گويش سوراني) 17( 
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σ           σ 
|            | 

μ  →     μ    μ 
|            |     | 

α           α    β {÷ , h ,  , x } 

 h ,  , ÷شود كه يكي از چهار همخوان  دهد كه تنها در صورتي يك موراي اضافي توليد مي اين قاعده نشان مي
, x در پايانة هجا قرار داشته باشند.  

  
  كشش جبراني ناشي از حذف واكه .4-4

  :دهد  براي اين گونه كشش جبراني قاعدة كلي زير را به دست مي)  5: 2002(كاويتسكايا 

(١٨) 

C1 V1 C2 V2 → C1 V1: C2 
open σ, short v → closed σ, long v 
two σ → one σ 

اكه اي از يك هجا حذف و به جبران آن، به كشش واكة هجاي مجاور يك مورا اضافه شده مطابق اين قاعده، و
است؛ تعداد هجاها، از دو هجا به يك هجا كاهش يافته و ساختار آن هم تغيير نموده، يعني هجاي باز به بسته تبديل 

  .شده است
ي و حتمي نيست و كشش جبراني در شود، تغيير ساختار هجا قطع مشاهده مي) 20(هاي  البته چنانكه در داده

  :را به صورت زير اصلاح مي نماييم ) 18(شود، بنابراين، قاعدة  كلمات داراي بيش از دو هجا هم ظاهر مي

(١٩)   

C1 V1 C2 V2 C3 → C1 V1: C3 
short v → long v 
(n) σ → (n‐1) σ 

بنابراين اگر . يك هجا كاسته مي شود اين است كه از تعداد هجاها، در روساخت، σ → (n‐1) σ (n) منظور از 
n  هجا در كلمة واجي داشته باشيم، در روساختn‐1 خواهيم داشت هجا.  

با در نظر گرفتن مطالب بالا، آخرين نمونة كشش جبراني را در اينجا بررسي مي كنيم كه خاص گويش شهر 
جبراني فرايندي را نشان مي دهد كه به نمايان است، اين نوع كشش ) 20(همان گونه كه از داده هاي . سنندج است
از نظر واجي اختياري است؛ به اين معني كه يك صورت واجي، داراي چند صورت آوايي ) 29: 2002(گفتة گاسمن 

صورتي كه در اينجا به عنوان . است و اهل زبان به صورت اختياري از همة آنها در بافت مناسب استفاده مي نمايند
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اي ب  اي الف و محاوره هايي كه تحت عنوان محاوره نوشتار و گفتار رسمي، و صورت زيرساخت آمده است، در
  .روند اي و غيررسمي به كار مي اند، در گونة محاوره آمده

 )20(  
 صورت زيرساختي صورت محاوره اي 

 الف

صورت محاوره اي 
 ب

 معادل در فارسي

/a.gar  /a.µar  /a:r   اگر

ma.gar  ma.µar  ma:r   مگر

ma.gaz  ma.µaz  ma:z   مگس

/A.gIr  /A.µ Ir  /A:r   آتش

ba.dan  ba.µan  ba:n   بدن

bA.dam  bA.µam  bA:m   بادام

jA.da  jA.µa  jA:   جاده

sa.daf  sa.µaf  sa:f   صدف

qa.dam  qa.µam  qa:m   قدم

/a.dam  /a.µam  /a:m   مي دهم

nA.dam  nA.µam  nA:m   نمي دهم

wA.da  wA.µa  wA:   وعده

čA.dIr  čA.µ Ir  čA:r   چادر

šA.gIrd  šA.µrId  šA:rd   شاگرد

qA.dIr  qA.µ Ir  qA:r   قادر

xA.dIm  xA.µ Im  xA:m   خادم

zyA.da  zyA.µa  zyA:   اضافه

pyA.da  pyA.µa  pyA:   پياده

bIn.yA.dam  bIn.yA.µam  bIn.yA:m   آدم

  
زة دقيق ها دخيل هستند و حو شناختي و سبك شناختي در كاربرد اين صورت جامعه واضح است كه عوامل

المللي  در الفباي بين/ µ/علامت . گردد كاربرد آنها با تحقيق درحوزة زبانشناسي اجتماعي و سبك شناسي تعيين  مي
/ g/و / t/ ،/d/نشانة همخوان ناسودة كامي است كه در اين گويش به صورت واجگونة مشترك سه واج  آواشناسي
چنانچه . است) lenition( يا نرم شدگي  )weakening(ضعيف رود كه نشان دهندة وقوع نوعي فرايند ت به كار مي

شود، يكي از نكات قابل  مشخص مي) ستون سوم(اي ب  و محاوره) ستون اول(هاي زيرساختي  صورتمقايسة  از
همان گونه . نمايد، به هم ريختن ساختار هجايي است توجه اين نوع از كشش جبراني كه آن را بسيار جالب توجه مي

گيرد، نسبت به همتاي خود در ستون  هاي ستون سوم كه در آنها كشش جبراني صورت مي ظه مي شود، واژهكه ملاح
اول يك هجا كمتر دارند؛ به طوري كه كلمات دو هجايي در ستون اول، در ستون سوم به يك هجايي، و سه 
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ا كه انگيزة كشش جبراني شمرده اين امر از اين نظر جالب است كه چيزي ر. ها به دو هجايي تبديل شده اند هجايي
در اينجا نه تنها وزن هجا حفظ . برد را زير سؤال مي) 1375؛ درزي 1989هيز (شود، يعني حفظ وزن هجا  مي
گردد و هجاي ديگر به طور  ريزد، به وزن يك هجا اضافه مي شود، بلكه ساختار هجايي به طور كامل به هم مي نمي

توان گفت كه انگيزة كشش جبراني در اينجا حفظ  بنابراين، مي. ماند مه ثابت ميشود، اما وزن كل كل كامل حذف مي
براي مثال، فاكس . هاي ديگر هم ديده شده است البته، اين امر در زبان. وزن هجا نيست، بلكه حفظ وزن كلمه است

در دورة ميانه، به  ] [ta:lبه معني داستان در انگليسي باستان به  [´tal]در مورد تبديل كلمة ) 101-2000:100(
انگيزة كشش جبراني، حفظ طول كل كلمه و به عبارت "اي از فرايند كشش جبراني، معتقد است كه  عنوان نمونه

) foot(تر، چون صورت اصلي كلمه از نظر واجي شامل دو هجاي تكيه بر و غير تكيه بر است، طول گام  دقيق
  .ذف شده، اما به وزن هجاي ديگر اضافه شده استو نه حفظ وزن هجا، زيرا هجايي به كلي ح "است

: رسد در اينجا دو واحد واجي از هجاي آخر واژه حذف شده است نكتة قابل توجه ديگر اينكه، به نظر مي
با توجه به اينكه همخوان حذف شده در جايگاه آغازة هجا . و واكة كوتاه بعد از آنها/ g/يا / d/همخوان انسدادي 

هاي آغازه حامل وزن هجايي و مورايي نيستند، حذف آنها تأثيري  ن طور كه پيشتر گفته شد، همخوانقرار دارد و هما
اما با حذف واكة كوتاه بعد از همخوان كه در جايگاه هستة . تواند عامل كشش جبراني باشد بر وزن هجا ندارد و نمي

در هجابندي مجدد . ماند رايي باقي ميهجاي آخر قرار دارد، كل هجا حذف مي شود، ولي موراي آن در لاية مو
بنابراين، در اينجا كشش . شوند هاي باقي مانده از هجاي حذف شده به هجاي قبلي متصل مي موراي آزاد واكه و واج

  .جبراني واكه در اثر حذف يك واكه صورت گرفته است
   .دهيم نشان مي)  23(و قاعدة كشش را به صورت )  21( قاعدة حذف را به صورت 

  
شود و در نتيجه بر اساس  گويد كه واكة هجاي آخر واژه كه در جايگاه هسته قرار دارد، حذف مي اين قاعده مي

گردد، اما موراي آن در لاية مورايي به صورت آزاد باقي  ، لاية هجا هم حذف مي)22(اصل حذف هجاي بدون هسته 
  .ماند مي

  )Parasitic Delinking Principle (اصل حذف هجاي بدون هسته ) 22(
  ).1989هيز (هجاي فاقد هستة آشكار حذف مي شود 

گردد يك موراي كاملاً آزاد به وجود بيايد كه بايد به يك گرة جديد متصل شود و  حذف گرة هجا باعث مي
  .هجابندي مجدد روي دهد
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)23(  

  
شود و  اي قبل متصل ميطبق اين قاعده، موراي آزادي كه به عنصري در لاية واجي متصل نيست، به واكة هج

اكنون مراحل اشتقاق روساخت از زير ساخت و كشش جبراني را در مورد . گيرد هجابندي مجدد صورت مي
  .دهيم در زير نشان مي/ zyAda/و / AgIr / ،/šAgIrd//هاي   واژه
)24(  

zyAda šAgIrd /AgIr ژة سوراني  وا  
  معادل فارسي  آتش  شاگرد  اضافه

  
)25( 

  
اين كه ساخت مورايي و ساخت هجايي به هم وابسته هستند، مطالب فوق الذكر، در مورد ساخت  با توجه به

برپاية اين مطالب و با در نظر گرفتن اصول چهارگانة تعيين ساخت هجا، و نيز با توجه به . هجايي نتايجي در بردارد
سبك و بقيه سنگين  CVفقط هجاي است كه از ميان آنها ) 26(اين كه هجاهاي ممكن در اين گويش مطابق جدول 
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آمده است، ارائه ) 27(هستند، ساخت هجايي زير، بر اساس نظرية مورايي، براي گويش سوراني به صورتي كه در
  .گردد مي

  انواع ممكن هجا در سوراني) 26( 
  

  نوع هجا  نمونه  معادل فارسي  نوع هجا  نمونه  معادل فارسي

 ba  CV  به šwēn CCVVC  محل،جا

  jyA  CCVV  جدا gēl CVVC  انابله،ناد
r  راه،جاده swēnd CCVVCC  سوگند #ē  CVV  

  xwaš  CCVC  خوش šēčt CVVCC  غذا
r  رفت #ōyšt CVVCCC كوه  kaš  CVC  

  na÷l  CVCC  نعل      
  
  ساخت هجايي سوراني در نظرية مورايي) 27(

 
  

توانند حداكثر سه مورايي  اني ميدر بالا مشخص مي شود كه هجاها در سور) 25(با توجه به اين نمودار و نمودار 
  .باشند
 

  نتيجه گيري .5
در اين مقاله فرايند كشش جبراني واكه در گويش كردي سوراني در چهارچوب  نظرية مورايي بررسي گرديد كه 

كشش جبراني ناشي از حذف همخوان و كشش جبراني : بر اساس واحد واجي حذف شده داراي دو گونه است
دهد كه همخوان حذف شده يكي از چهار  ر نوع اول، كشش جبراني فقط در صورتي رخ ميد. حاصل از حذف واكه

هاي مورايي سوراني هستند كه حامل وزن  بنابراين، اين چهار واج تنها همخوان. باشد/ x/و يا / h / ،//، / ÷/واج 
ه كشش جبراني واكه نمي هاي ديگر مورايي نيستند، حذف آنها منجر ب واضح است كه چون همخوان. هجايي هستند

نوع دوم . شود كه از فارسي يا عربي به وام گرفته شده اند اين گونه از كشش جبراني بيشتر در كلماتي ديده مي. گردد
كشش جبراني از اين نظر جالب توجه است كه در نتيجة حذف واكة واقع در جايگاه هسته، كل ساختار هجا به هم 

هجايي ديگر به طور كامل حذف مي شود؛ به طوري كه تعداد هجاها در  شده،ريزد، به وزن يك هجا اضافه  مي
به همين دليل، چنين نتيجه گرفته شده است كه انگيزة كشش جبراني . روساخت از زيرساخت يك هجا كمتر است
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 در چهارچوب. تواند حفظ وزن هجا باشد، بلكه حفظ وزن كلمه است نمي) دست كم در اين نوع از كشش جبراني(
همين بررسي در مورد فرايند كشش جبراني،  ساخت هجا در نظرية مورايي هم براي گويش مورد مطالعه به دست 

  .توانند سه مورايي باشند داده و مشخص گرديد كه هجاهاي سوراني حداكثر مي
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 پانوشت 

كه در شاخة شمال غربي اين گروه قرار ) فارسي و بلوچي: دو زبان ديگر عبارتند از(هاي ايراني نو است  كردي يكي ازسه زبان عمدة گروه زبان* 
اشتن ادبيات غني و برخي ملاحظات ديگر گويش سوراني به دليل د. هاي مختلفي است و خود داراي گونه)) 1378(، ارانسكي )1383(اشميت (گيرد  مي

وراني كه آمار دقيقي از لحاظ گسترة جغرافيايي يا جغرافياي زباني، گويشوران س. شود، به گونة ادبي اصلي تبديل شده است در مناطقي كه بدان تكلم مي
استان هاي ايلام، كرمانشاه، آذربايجان (و در دو كشور ايران شوند  ها در دست نيست، به طور تقريبي بين ده تا پانزده ميليون تخمين زده مياز جمعيت آن

  ).   2005المعارف بريتانيكا،  ةدائر( "ساكن هستند. . .) مناطق كركوك، سليمانيه، اربيل، رواندز و(و عراق ) غربي و كردستان
  .                                 ن مورد بحث قرار نمي گيرندرايبتغييرات آوايي از اين نوع تأثيري بر فرايند مورد بررسي اين تحقيق ندارند و بنا -2
 


